
بلکــه ســاختن تاریخــی جعلــی، جامعــه ای 
جعلی، نظام باور و  ارزش های اخلاقی جعلی 

بوده است. 
ایلان پاپــه، متولــد 1954 در حیفا، مورخ 
یهودی و سوسیالیســت اســت. در دانشگاه 
عبــری اورشــلیم لیســانس و در آکســفورد 
بریتانیــا درجــۀ دکتــری تاریــخ اخذ کــرد. او 
خــود را متعلــق به نســل مورخان اســرائیلی 
پساصهیونیســتی می دانــد، نســلی که فقط 
در طــی دورۀ کوتــاه بیــن ســال های 1994 تا 
2000 مجال بــروز و ظهور در اســرائیل یافت و 
پس از سربرآوردن مورخان و سیاستمداران 
نوصهیونیست ســرکوب و منزوی شد. البته 
دربارۀ خــود او ماجرا حادتر هم شــد و به طور 
رســمی از اســرائیل اخراج و تابعیتش سلب 
شــد. او از منظر سیاســی به ایــدۀ یک دولت 
برای سرزمین فلسطین قائل است که تمام 
ســاکنان آن، به عــلاوۀ آوارگان ســال 1948، 
حق شهروندی و انتخاب برابر داشته باشند. 
پاپــه در ده هــا کتــاب و مقالۀ خود کوشــیده 
است  با روایت رســمی صهیونیستی از تاریخ 
فلسطین مبارزه کند و بر پایۀ اسناد معتبری 
کــه ســال ها پــس از نکبت 1948 افشــا شــد 
نشــان دهــد چگونه صهیونیســم جنبشــی 
استعمارگر و نژادپرست بوده است. او تلاش 
خود را پاســخی به فراخوان ادوارد ســعید در 
راســتای مبارزه علیه روایت صهیونیســتی و 
تولیــد دانش ضعفــا می داند.1 به بــاور او لازم 
اســت از گفتمان قدیمــی دربارۀ فلســطین 
عبور کرد و با استفاده از زبانی جدید به مبارزه 
جهت استعمارزدایی از فلسطین دست زد، 
زبانی که رژیم صهیونیستی را با مقولاتی چون 
»اســتعمارِ مهاجرتــی« و »آپارتایــد و تبعیض 
نژادی« معرفی می کند و راه حــل مبارزه با آن 
را در قالب مقولاتی چون »اســتعمارزدایی«، 
»تغییر رژیم« و »راه حل تشکیل یک دولت« 

پیشنهاد می دهد.

 
استعمار مهاجرتی و پاکسازی قومی

و  افشــا  از  ســال  ســه  تنهــا   1948 ســال 
اطلاع رسانی جهانی دربارۀ آنچه هولوکاست 
 نامیدنــد گذشــته بــود کــه مــردم بومــی 
فلسطین، در ســکوت و بی توجهی عامدانۀ 
جهان غربی، دچار مصیبت بزرگ اشــغال، 
نسل کشی و پاکسازی قومی شدند. اما ماجرا 
فقط تعاقب این دو رخداد نبود؛ طنز تلخ  آنجا 
بود که نسل کشی و پاک سازی قومی یهودیان 
در حکومت نازی پشــتوانۀ قوی ایدئولوژیک 

بــرای این اتفــاق شــوم و نکبــت بــزرگ بود. 
هلوکاســتی در غــرب آســیا تکرار می شــد اما 
به طرز آیرونیکی برای جبران هلوکاســتی که 
در اروپا رخ داده بود. صهیونیســت ها موفق 
شده بودند تمام اعتبار و توجهی را که بابت 
هلوکاســت جمع شــده بــود خرج تشــکیل 
دولت یهــودی خود در ســرزمینی کنند که تا 
پیش از این تنها مالک 8/5 درصد2 زمین های 
آن بودند و از لحاظ جمعیتــی اقلیتی حدود 
25 درصد کل جمعیت3 را تشکیل می دادند 
که اکثر آن ها در سال های اخیر به فلسطین 
مهاجرت کرده بودند. ایــن اتفاق همان قدر 
که به نیروی نظامی و اســلحه نیاز داشت، به 
دســتگاه تبلیغاتی و ایدئولوژیک نیاز داشت 
تا خودش را حتی فراتــر از یک دولت طبیعی 
و با عناوینی چون »اخلاقی ترین ارتش دنیا« 
و »تنها دموکراســی خاورمیانه« معرفی کند، 
اتفاقی عجیب که حتی اگر  از لحاظ سیاسی 
به آســانی تحقق بیابــد، نمی تــوان به راحتی 
بــرای آن در علوم دانشــگاهی نظیــر تاریخ و 
جامعه شناســی مشــروعیت و اعتبــار پیــدا 
کرد. بنابراین رژیم صهیونیستی، برای طرح 
و بسط ایدۀ خود به دانشــگاه صهیونیستی، 
هنــر صهیونیســتی، رســانۀ صهیونیســتی و 
آموزش صهیونیستی نیاز داشت که از همان 
ســال های آغازین اشــغال کار خود را شــروع 

کرده بودند. 
الگویــی کــه صهیونیســم بــرای تصــرف 
سرزمین فلسطین و تأسیس دولت مطلوب 
خــود در آن بــه کار گرفــت، تفــاوت چندانی 
با الگویی که ســایر اســتعمارگران مهاجرتی 
به کار گرفتنــد نداشــت؛ مهاجــران اروپایی 
به ســرزمینی خارجی آمدند و در آن ســکنی 
گزیدنــد و بــا تبعیــد یا نسل کشــی ســاکنان 
بومــی آن منطقه جــای پــای خــود را محکم 
کردند. امــا صهیونیســت ها با تلاش بســیار 
این روایت را تحریــف و دربارۀ خــود ناکارآمد 
کردند. آن ها فرایند اشغال را در پس انبوهی 
از ادعاهــای تاریخــی و ایدئولوژیــک پنهــان 
کردند و با ظرافت روکشی از جنس حقیقت 

بر آن کشیدند. 
پدیدۀ صهیونیســم در ســال های 1880، 
در زمــان اوج گیــری جنبش هــا و مبــارزات 
ملی گرایانه، در اروپای مرکزی و شرقی شکل 
گرفت و به سرعت خودش را به مثابۀ جنبش 
ملی یهودیان معرفی کرد. با رشد فشارهایی 
که دولت های اروپایی بر جوامع یهودی برای 
ادغام و تحلیل در جامعۀ خود می آوردند، این 
جنبش رشد کرد و به حرکت درآمد. از همان 

آغاز بســیاری از رهبران صهیونیست بیداری 
ملی یهودی را مساوی با اســتعمار فلسطین 
می دانســتند و بعــد از مــرگ بنیان گــذار 
جنبش، تئودور هرتصل، در سال 1904 تمام 
گروه های یهودی جهت گیری شــان ســمت 

فلسطین شد.4
ســرزمین اسرائیل نام فلســطین در دین 
یهود بود که طی قرن ها در اعتقاد نسل های 
یهــودی ســرزمینی مقــدس و ملــی بــرای 
زیارت بوده اســت نه محلی برای یک کشــور 
سکولار. دین یهودی آشکارا ایدۀ انتظار برای 
آمدن مســیح موعود در آخرالزمان را تعلیم 
می دهــد. بر اســاس ایــن آمــوزه، آخرالزمان 
بــا آمــدن مســیح موعــود تحقــق می یابــد و 
پیش درآمدی بر استقرار حکومت دینی یهود 
و برگشــت یهودیان به عنوان مردمی مقتدر 
و بندگان مطیــع خداوند به ســرزمین اصلی 
اسرائیل می شود. امروزه جریان های مختلف 
بنیادگرای یهودی یا غیرصهیونیست هستند 
و یا ضدصهیونیست، زیرا روایت رسمی دین 
ایشــان یک دولت مدرن ســکولار را به اســم 
اســرائیل نمی توانــد بپذیــرد. صهیونیســم 
یهودیت را کامــلاً ســکولار و ملی کــرد و برای 
رسمیت بخشــیدن بــه روایــت خــود بر پایۀ 
کتــاب مقــدس ادعــای قلمــروی را کــرد که 
بــرای جنبــش ناسیونالیســیتی خــود به آن 
نیاز داشــتند. از دید آن ها فلســطین توسط 
خارجی ها اشــغال شــده بــود و بایــد مجدداً 
به مالکیت یهودی ها درمی آمــد. خارجی ها 
اینجــا غیریهودیانــی بودنــد کــه از زمــان 
امپراطــوری روم در فلســطین زندگــی کرده 
بودند. فلسطین برای صهیونیست ها حتی 
ســرزمین اشــغالی هم نبود، بلکه ســرزمین 
خالی بود. روایت صهیونیســتی فلسطین را 
این گونــه معرفی می کند: »ســرزمینی بدون 

مردم برای مردمی بدون سرزمین«.
وقتی وزیر خارجه بریتانیا -لــرد بالفور- در 
ســال 1917 بــه جنبــش صهیونیســتی قول 
تأســیس وطنی برای یهودیان در فلســطین 
را داد، دری گشــود به بحرانــی بی پایان برای 
مردمی که ســاکن فلســطین بودند، مردمی 
که جدا از همۀ تطوراتی که در طول تاریخ رخ 
داده بود مایل بودند در سرزمین خود دولت 
ملی خــود را داشــته باشــند.5 تا ســال 1928 
دولت بریتانیا فلســطین را به عنوان کشوری 
تحت قیمومیت خود ارائه می کــرد که در آن 
هم وعدۀ دولت به یهودی ها داده شــده بود 
و هم وعدۀ تحقق آرزوی فلسطینی ها. آن ها 
سعی کرده بودند ساختاری سیاسی را طراحی 

»پاپه« در ده ها 
کتاب و مقالۀ خود 

کوشیده است  
با روایت رسمی 

صهیونیستی از 
تاریخ فلسطین 

مبارزه کند و بر پایۀ 
اسناد معتبری 

که سال ها پس از 
نکبت 1948 افشا 

شد نشان دهد 
چگونه صهیونیسم 
جنبشی استعمارگر 

و نژادپرست بوده 
است. 
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فلسطین


